مورخه : مه 08 = خرداد 87 .                        باسم رب مستضعفين .
7) موضوع : فراتر از روزمرگی !                    از : ياور .

آه از آن جور و تطاول که

                  در اين دامگه است !

زندگی چيست ؟! ای يگانه ترين يار ، از تو می پرسم ؛ چيست ؟ 

عده ای می گويند ؛ وزن کردن " پوچی " است ، که با سلاح آهنين ، کلمه و کتاب + ترازوی " من " و " ما " های انسانی به ابعادی از زمين و زمان  سنجيده می شود . برخی بر آنند که : " توحيد " واره ای حسابشده و برهمپيوسته است و رسالت انسانی ؛ کشف اين و دريافت آن می باشد + عزمی که به طواف و همگامی با خدا و مردم جزم می گردد . کسانی هم ؛ آنرا به يک رودخانه تشبيه می کنند که ؛ " من " ها ، همچون خار و خاشاکی ، به سنگها و گل و لای کف آن چنگ زده تا خود را تثبيت کنند + از دل سپردن به جريان تند رودخانه ابا دارند ، گرچه ناگزير آن می باشيم . خيل عظيمی هم از مردم ؛ چندان به اين حرفها بها نداده ، در حلقه محدودی از سنت های فرهنگی + زناشوئی و کار ، خود را بدست جريان ناخودآگاهی از رودخانه تاريخ ( که امروزه به دريای " جهانی کردن " می ريزد ) برسپرده و شايد ، " قسمت " ی ازلی هم . و ای بسا بيشتر ، کس چه می داند . . .  (1)

آه از اين جور و تطاول که . . . !

از جمله عناصر سلطه ؛ اعوان و انصار حزب الله وطنی که ، وقتی ليبرالهای اسلامی را از ميدان بدر می کنند ، عنان حاکميت فقاهتی را بدست  گرفته از خر مراد سواری می گيرند . تا به امروز که بعد از 3 دهه تجربه سلطه گری ، نسلی از اين قبيله مذهبی ( تعبدی ) در چهره آدم نماهائی همچون احمدی نژاد بر ما ظاهر می شوند . و در حاليکه مردم ايران با مشکلاتی همچون فقر و فساد + اعتياد و زندگی زيرزمينی + نا امنی و سرکوب آزادی های حتی فردی و عدم رعايت حداقل حقوق اجتماعی + در گذار از مرحله ای تاريخی و با دسيسه های استکبار جهانی ، دست و پنجه نرم می کنند ، و او حتی از ؛ مبارزه با فساد اقتصادی باصطلاح مهره درشتهای خيلی خودی + رام کردن نرخ تورم و بيکاری ، و بردن پول ناچيزی از دلارهای کلان نفتی بر سر سفره زحمتکشان و زن و فرزندانشان عاجز است ، در ميدانهای منطقه ای و بر سر ميز مذاکره با قدرتهای ديگر ، هل من مبارز می طلبد و راه حل مشکلات جهانی را در آستينش فوت می کند ! باورم نيست که اين جناب و همدستانش ؛ چشم اندازی هم از " جهانی کردن " و نقش دولتهای پيرامونی در کادر آن داشته باشند ، چه برسد به برونرفت ما از پيرامونی بودن متروپلی ها . با نظراتی همچون ؛ حکومت اسلامی + مانع تراشيدن بر سر راه روند تاريخی ما که نوعی جامعه مدنی و نهادينه شدن را طلب می کند + نوع برخورد با زنان و جوانانمان ، آنهم با اتکا به بينش فقاهتی که از کسب هرگونه موفقيتی در جذب نيروی جوان ، چه در داخل و هم در سطح ديگر کشورهای اسلامی عاجز آمده !  کسی نيست تا بپرسد ؛ با تکيه بر اين نوع اسلام شيعی و بعد از 30 سال حاکميت بر قدرت و ثروتهای ملی ايران و ايرانی ، کارنامه فقاهت و کارگزارانش را . . .  (2)
امروزه ليبراليسم غربی را گوئی از برای جهان و جهانيان نقشه برکشيده است . آنها تحت لوای دموکراسی و اقتصاد بازار + شيوه زندگانی بيشتر فردی ، آنهم فردانيتی پولساز در راستای " خوشبختی " ، ملتهای ديگر را مورد هجمه قرار می دهند . از تفوق ، تبليغات و سياستبازی های استعماری که در قرون جديد بر جهان داشته اند نيز بهره می گيرند + و بقول مارگارت تاچر مرحوم ناشده ؛ نبود يک آلترناتيو جاندار + نياز تاريخی ما ؛ که همان " آزادی " است !!! آری ، که استبداد  ديگر نمی شود !؟

آزادی ؛ که آنها از برای ما سنگش را به سينه می زنند ، دموکراسی فرماليستی خواهد بود تحت هژمونی ، همچون اقتصاد وابسته امروزين ما !؟ آدمکهائی 7 خطی را همچون شاه بر ما هوار می خواهند کرد که سرنخشان به انگشت آنها بند است . و اينک ما در ادامه ای از جنبش مشروطه و نهضت ملی ، از شرايط " پيرامونی " بودن خلاصی می خواهيم داشت + اما ، چه نوع " استقلال " ی و چگونه ؟؟؟
سياست امروزين امريکا در منطقه خاور ميانه بزبان رسمی خودشان ؛ "حمايت از راه حلهای صلحجويانه + تقويت نيروهای ليبرال است ، در تقابل با افراطيونی که به خشونت متوسل می شوند و آزاديهای اوليه (؟!) را سرکوب می کنند ، و البته منافع امريکا و متحدينش را مانع می شوند" . در ايران با عنايتی که به جوانان و زنان ما دارند ؛ سيستم آموزشی را هم مورد توجه قرار داده ،  حمايتهای بی ضرر را تجويز می فرمايند . احمدی نژاديها و حاکميت فقاهت  را هم مانعی بر سر راه ؛ حکومت قانون + آزادی بيان + آزادی مراسم ديگر مذاهب در ايران و حامی تروريسم که با بمب اتمی می خواهند اسرائيل را نابود کنند ، قلمداد می کنند . که الحق هم درست است اما از زبان چه کسی ، آنهم در عالم سياست ( که ديگ به ديگ می گه روت سياه ، و تابا وقاحت سياسی سلطه گرانه غربی ) ؟!
ناگفته نبايد گذاشت که ، دغدغه و منشا اصلی تمامی افاضات استعمارگرانه ايشان و انگليسی های مفتخر به داشتن " رابطه خاص " با امريکا اينست که ؛ بيشتر کشورهای جهان از " تجارت آزاد " و باز کردن بازارهاشان ابا دارند + چگونگی هماهنگی و مشارکت سران کشورهای صنعتی " جی8 " بر سر توانمندی ملل قاره های 5 گانه دنيا ( که قاعدتا ما در بخش انرژی آن محسوب می شويم ) + اجلاسی که قرار است در سال 2009 ميلادی در ژاپن برگزار گردد (3)      

با مشاهده آثار و علائم رشد علم ، صنعت و تکنولوژی + کامپيوتر و اينترنت در زندگانی روزمره مان و فارغ از اينکه دستان سلطه با آن چه می کند (!؟)  بايد باور کنيم که دنيا دارد عوض می شود . يادتان هست که قبلا معاملات ، پاياپای بود ؟ بعد طلا و نقره + بعد پول ، چک و سفته ، کارت اعتبار و سيستم بانکی (!) ، و حالا می گويند با چيپسهائی که در بدنت کار می گذارند ، می توانی به خريد و فروش اشتغال حاصل کرد ! تا به نصايح نخست وزير انگليس که بانکداران وال استريت نيويورک را در ماه گذشته مورد خطاب قرار داده ؛ سيستم هشدار سريع + تغييراتی در نهادهای مالی جهانی را گوشزد می کند . امان از اينهمه کنترل ، ای فغان . . . !

و پناه بر " خدا " ، اما خدائی ديگر از تعبد و تعصب ، هم ملا و طبقه بازار ، تنگ نظريها و زاهدانگی و خيلی چيزهای ديگر که باميد خدا ، در حال از سرگذرانيدن آنيم ! 

آری ، خدائی ديگر ( انشاءالله که ؛ مهربان هم باشد + احترام به فردانيت ما آدمها را هم به مومنين راهش با حفظ شئونات امر به معروف و نهی از منکر تدريس نمايد ، و هم حقوق اجتماعی مستضعفين ايران و ، هم جهان را ) و بالطبع ؛ " انسان "ی ديگر (4) 

روز نخست ؛
       چون دم " رندی " زديم و " عشق "

                          شرط آن بود ، که جز ره آن شيوه نسپريم !
 عرفان ؛ روحی از " دوست داشتن " برپا می دارد ، پس رندی برای چه ؟ شايد همان " تنگ نظری " های عوام و " سلطه " نخبگان ، يا از ما بهتران !؟ در هر حال ، عارف با جذبه و کشش بر روی زمين راه می رود و نه با تکبر و ستم ، که شايد تنها مرزبنديهائی است که بر روی زندگانی زمينيش کشيده می شود و ديگر هيچ ، بجز از آميزش و آموزش ( من با من های دگر ) تابا وصال يار !

 با خود می انديشم ؛ که چيست اين جذبه ها ؟ که " من " را به " خود " ، و خود را به " خدا " اتصال می دهد !؟ و بدينوسيله به زندگی زمينی ما معنائی عارفانه می بخشد !  در عمق " انديشه " زمينی ام بجز از 3 نقطه نورانی يا 3 صدائی که گوئی از اعماق تاريخ می رسد ، را دريافت نمی توانم ؛ " يگانگی " در تقابل با ستم + " مستضعفين " در تقابل با نظام استکباری  ، و آنچه ميان " زن + مرد " در طول تاريخ و عرض جغرافيای زمين و ملتها تجربه می کنيم . نسلها و " من " هائی  را که رفته اند و آنانيکه در راهند ، هم ناگزير همين جذبه ها و تجربه ها ی " خود " آگاهی و بازآفرينی " خويشتن " تا با " رهائی " . . . (5)

حافظ ، چو ره ، به کنگره کاخ وصل نيست 
                                   با خاک آستانه اِين در 

                                                        بسر بريم !
می گويند ؛ امروزه ، عربستان بلحاظ فکری_فرهنگی درگير با اسلام سعودی و وهابيت است . وهابيتی که جهانی می انديشيد و با سلطه عثمانيها ، رفته رفته و با مداخلات استعماری انگليسی ها سر از اسلام آل سعود در می آورد + نفت سرشار + در هم تنيده شدن منافع شيوخ سعودی با کارتلهای نفتی آمريکائی . 

روحانيت شيعی و حاکميتش در ايران و منطقه چه سرنوشتی را رقم می خواهد زد ؟ احکام اجباری دين در تاريخ ، با زور شمشير و بی اعتنای نياز(رنج + آرزو) های مردم چه فرجامی داشته اند ؟  در برابر استراتژی امريکائی " جنگ با ترور" + تفرقه اندازی قومی و مذهبی در منطقه ، تحريمهای اقتصادی  و منزوی کردن ايران ، راهکار فقاهتی از برای حفظ حاکميتش چه می تواند باشد ؟ فتوی ( تو خالی ) جهاد جهانی با کافرکيشان غربی ، يا موشدوانی در کشورهائی همچون عراق ، افغانستان ، لبنان و فلسطين ، باميد روزی که ابرقلدر جهان و متحدينش پای ميز سازشکاری به مذاکره بنشينند ؟ و به قيمت فقر و خفقان در ايران (6) 

 راهکارهای عارفانه و ديگر نحله ها و نيروهای اپوزيسيون مترقی در اين شلم شوربای قدرت طلبی ها کدامست ؟! بگمانم که هر گفتگوئی با دشمن بدون پشتوانه فرهنگی و پايگاه مردمی ، سازش و خودفروشی سياسی است . شايد اولين گام پيشگامان مردمی ؛ جذب و بسيج  " مردم " ايران است که عرفان و توحيد در فرهنگ و  تاريخ ما رد و ريشه های نمايانی دارند .

و مستضعفين و جمعيت جوان ما امروزه ، شيوه زندگی را  . . . (7)               
                                                        زنده باد آزادی 

                                                       پيروز باد مبارزات مستضعفين 

                                                       شوراهای مردمی شدن را مدد کنيم ، يا علی !

